در شوق دیدار یاران

گزارشي از برگزاري نشست نقد و بررسي آلبوم شوق نامه در فرهنگسراي ارسباران
شقایق عرفی نژاد

برگزاري نشست نقد و بررسي براي يك آلبوم موسيقي در ايران چندان معمول نيست اما «شوق نامه» ظاهراً يك استثنا است. آلبومي كه بيشتر از 6 سال وقت صرف تحقيق و نواختن و آماده كردن آن شده است. و مهم تر از آن بازخوانی تصنیف هایی است که به عبدالقادر مراغی موسیقی دان ایرانی منسوب است. «محمدرضا درويشي» و گروهش براي بازخواني تصنيف های منسوب به «عبدالقادر مراغي» موسيقي‌دان دوره‌ي تيموري، از روزي كه اولين سفر به تركيه را براي يافتن نت‌ها و صحبت با موسيقي‌دانان ترك انجام دادند تا روزي كه «همايون شجريان» روي اين آهنگ‌‌ها خواند دوران پر تلاشي را پشت سر گذاشتند. درويشي در نشست فرهنگ سراي ارسباران در مورد «شوق نامه» گفت: «موضوع تصنيف‌هاي عبدالقادر مراغي در 30 سال اخير توسط استاد فخرالديني و دو نفر ديگر از اساتيد موسيقي يعني «مرتضي حنانه» و «محمد تقي مسعوديه» مورد بحث و تحقيق قرار گرفته است. زماني كه بعضي از نت‌هاي عبدالقادر را در كتاب دكتر مسعوديه ديدم با او تماس گرفتم و پرسيدم اين نت‌ها را از كجا پيدا كرده است. او گفت اين نت‌ها را از ثمين باغچه‌بان در آنكاراي تركيه گرفته. وقتي با باغچه‌بان تماس گرفتم گفت اين نت‌ها را يكي از كنسرواتوارها چاپ كرده است و ... 
«بحث تعلق يا عدم تعلق اين تصانيف به عبدالقادر مراغي را خودمان باز كرديم. هيچ سند قطعي وجود ندارد كه ثابت كند اين تصانيف واقعاً متعلق به عبدالقادر هست يا نه». به هر حال سبك مراغي تا اواسط دوره صفوي هنوز حضور عملي داشته. اما اين رويه در ايران به تدريج از بين مي‌رود و وارد دوره‌ي 250 تا 300 ساله‌ي تاريكي در موسيقي مي‌شويم و سبك عبدالقادر هم فراموش مي‌شود، در حالي كه در همين دوره سبك عبدالقادر در دربار عثماني به عنوان سبك پايه و اصلي پذيرفته مي‌شود و به عبدالقادر لقب  نياي بزرگ مي‌دهند. گر چه عبدالقادر هرگز در تركيه نبوده است. اما پسرهاي او به عثماني پناهنده مي‌شوند و عبدالقادر همان قدر در ايران فراموش مي‌شود كه در عثماني به شهرت می رسد او امروز در تركيه يك هاله‌ي اسطوره‌اي دارد. ولي تا قبل از اين كه «تقي بينش» «مقاصد الالحان» مراغي را ترجمه و چاپ كند، جامعه‌ي موسيقي ما حتي با رسالات عبدالقادر هم آشنايي نداشت.
